انترناسیونال ٢٨٨
ما میخواهیم یک زندگی انسانی داشته باشیم

سخنرانی مینا احدی بمناسبت ٨ مارس در گوتنبرگ سوئد

خوشحالم که اینجا هستم، خوشحالم که شما دوستان گرامی که اینجا تشریف دارید و وقتتان را دراختیار ما میگذارید. امروز قبل از هرچیز میخواهم روز جهانی زن را به همه زنان و مردان آزاده در ایران و جهان تبریک بگویم. در عین حال اگر فرصت باشد و حوصله داشته باشید میخواهم یکمقدار در مورد روز جهانی زن صحبت کنم و از این فرصت استفاده کنم و ادعانامه خودم را علیه این دنیا و علیه نظام سرمایه داری، علیه متفکرین و روشنفکران به اصطلاح مدافع حقوق زن و حتی بعضا علیه سازمانهای فمنیست و سازمانهای مدافع حقوق زن اعلام کنم. 
روز جهانی زن یا ٨ مارس روزی هست که همگان فرصتی پیدا میکنند تا به موقعیت زنان نگاه کنند و منهم با خودم فکر میکنم که از چه کسی حرف بزنم و به چی فکر کنم؟ آیا از فاطمه حقیقت پژوه حرف بزنم که آخرین لحظات زندگیش را با او سهیم و شریک بودم؟ آیا برای شما از شهلا جاهد حرف بزنم که پریروز زنگ زد و گفت: "مینا ممکن است که یک هفته دیگر در مورد وضعیت من تصمیم بگیرند و روز بعدش هم اعدام شوم! وقتی میروی به پارلمان، این خبر را به اتحادیه اروپا بگو!" آیا از زنانی حرف بزنم که زنده زنده آتش زده میشوند؟  آیا از زنانی حرف بزنم که بخاطر رابطه جنسی خصوصیشان سنگسار میشوند؟ از زنانی حرف بزنم که دچار قتل ناموسی میشوند؟ آیا از زنانی حرف بزنم که بخاطر زن بودنشان اجازه ندارند که بروند بیرون از خانه کار بکنند؟ آیا از زنان تن فروش حرف بزنم؟ از زنانی که در سلولهای مرگ حکومتهای ارتجاعی نشسته اند حرف بزنم؟  هان؟ از کدام زنان حرف بزنم و در محضر کدام دادگاه حرف بزنم؟ و در مقابل کدام دولتها و در مقابل کدام افکار عمومی و از چه کسانی  بمناسبت ٨ مارس روز جهانی زن صحبت بکنم؟ من یک فعال حقوق زن هستم ولی قبل از این خود من یک زن هستم. آیا از خودم حرف بزنم و آیا از شماهایی که در این سالن نشسته اید صحبت کنم؟ 
وقتی توی هواپیما میامدم اینجا از خودم پرسیدم که سخنرانیم را چطور شروع کنم؟ بطور اتفاقی روزنامه ای آلمانی را گرفته بودم بخاطر اینکه روی جلدش دوست من گونتر والراف نویسنده معروف آلمانی گزارشی  نوشته بود از زندگی بی خانمانها در آلمان. در اين روزنامه گزارشی را از زن مسلمانی خواندم که در دانشگاه الازهر تدریس میکند. خبرنگار آلمانی از او سوال میکند: "آیا اسلام با حقوق زنان منافاتی دارد؟" میگوید: "نه!" و ایشان شبیه شیرین عبادی جواب میدهد که اسلام هیچ منافاتی با حقوق زنان ندارد! و خبرنگار میپرسد: «ولی توی قران گفته که اگر زن شما تمکین نکرد به رختخوابش نزدیک نشوید! آیا این حرف را قران گفته یا نه؟!» ایشان میگوید: «بله گفته». بعد خبرنگار میگوید: «ولی در ادامه میگوید که اگر تمکین نکرد کتکش بزنید؟!» و ایشان در جواب میگوید: «پیغمبر با زنانش خوب رفتار میکرد و منظورش از کتک زدن زن اینست که دست زن را با چیزی شبیه مسواک باید کتک زد!»، و خبرنگار آلمانی تیتر میزند که «فمنیست اسلامی از حقوق زنان دفاع میکند!». من از همه زنان، از میلیونها زن در ایران و در خاورمیانه سوال میکنم که آیا شما را با مسواک کتک میزنند؟! چرا این دنیا میتواند هضم کند و قورت بدهد دولتهایی را، احزابی را، جریاناتی را، تروریستهایی را که زندگی میلیونها زن را به بدبختی و فلاکت کشانده اند؟! من بخودم حق میدهم از طرف شما زنانی که در این سالن حضور دارید و از طرف زنانی که ممکن هست این برنامه را نگاه کنند، از طرف زنان عراق، افغانستان، پاکستان، سودان و عربستان و غیره کیفرخواست خودم را علیه نظام سرمایه داری، علیه دولتهای غربی، علیه حکومتهای اسلامی و علیه این بی تفاوتی که در مقابل تبعیض جنسی وحشتناکی که در کشورهای اسلامی علیه زنان اعمال میشود اعلام کنم! من مدعیم، من مدعی هستم نه فقط بخاطر فاطمه حقیقت پژوه، نه فقط بخاطر مریم ایوبی که سنگسار شد! مدعیم بخاطر زنانی که از کودکی بخاطر نفوذ مذهب اسلام به آنها یاد میدهند که «بدنت کثیف است!». من مدعی هستم بخاطر بچه هایی که از آنها این حق را میگیرند که تغیييرات در بدنشان و تغيير در جسم خودشان را  راحت بتوانند بفهمند! من مدعی هستم برای دخترها و زنانی که حق رابطه جنسی ندارند؛ برای کسانی که از بچگی به آنها تجاوز جنسی و تجاوز فکری میشود بخاطر اینکه جسم خودش را کثیف میداند؛ بخاطر اینکه فکر میکند که اگر رابطه جنسی داشته باشد کار بدی میکند؛ بخاطر این احساس گناه که روی مغز و روان میلیونها دختر و زن حاکمیت میکند!
 ما در قرن ٢١، روز جهاني زن ٨ مارس  را گرامی میداریم و ابدا دوست ندارم که با بی تفاوتی کامل فقط حرف بزنیم و با این سیستم و با مذهب و با همه این کثافاتی که الان وجود دارند فقط سطحی برخورد کنیم.  بنظر دیگر من کافیست. بنظر من سی سال حکومت اسلامی کافیست. سی سال سنگسار در کشورهای اسلام زده کافیست. سی سال تروریسم اسلامی، سی سال تعرض به حقوق زن و به حرمت زن کافیست. سی سال حجاب و سنگسار کافیست. سی سال بی حرمتی به زن کافیست. من ٨ مارس را فرصتی میدانم که یکبار دیگر در مورد این پدیده و این معضل و این درد و این غم و ناراحتی در قلبهایمان صحبت کنیم. ما نباید ساکت باشیم.  ما نباید سکوت کنیم. نباید امتیاز بدهیم. نه به دولتهای اسلامی نه به سیستم سرمایه داری و نه به اتحادیه اروپا که میتواند پشتش را برگرداند به سنگسارها و به اینهمه جنایت، و  کراوات بزنند و با خامنه ای و احمدی نژاد دست دوستی بدهند. به هیچکدام اینها نباید امتیاز بدهیم. کافیست دیگر. بنظر من در قرن ٢١ یکبار دیگر باید به موقعیت زنان بویژه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی نگاه کنیم و آخرین حرفهايمان را بزنیم. این حرف من نه فقط در رابطه با اتحادیه اروپا و آقای سولانا، نه فقط در مقابل دولتهای اروپایی بلکه در مقابل شیرین عبادی و تمام کسانی که کماکان فکر میکنند که زن میتواند تحت قوانین اسلامی راحت زندگی کند، نيز هست.  من اینرا قبول ندارم. من فکر میکنم که شما میتوانید مسلمان یا غیر مسلمان باشید ولی مادام که حقوقتان، تربیت تان، نحوه برخورد به  شما منبعث از کتاب قران است که گفته: زن هیچ چیز نیست، زن ناموس مرد است، زن را کتک بزن؛ زن نمیتواند آزاد و راحت باشد حتی اگر با مسواک کتکش بزنند. من این مسواک را ميگيرم و میدهم به زنها و میگویم این صحنه را عوض کنید تا ببینند آیا این تحقیر نیست؟. تا ببینند آیا این توهین به مردان نیست؟ اساسا چرا باید این بحث مطرح باشد که بگویند: مرد میتواند مرا بزند منتها با پر قو. چرا؟ مگر ما انسان نیستیم؟ و مگر یکبار بدنیا نمیاییم؟ مگر ما حق نداریم از زندگیمان لذت ببریم؟ مگر سکس و رابطه جنسی بخشی از زندگی ما نیست؟ چرا باید زنها اینهمه مصیبت و اینهمه بدبختی و اینهمه محرومیت و اینهمه فشار را بخاطر این دین و این مذهب تحمل کنند؟ من کیفر خواست خودم را علیه اسلام، علیه همه مذاهب، علیه مذاهبی که زن را انسان حساب نمیکنند اعلام میکنم. 
مشکل ما از سی سال قبل در مورد اسلام صرفا بعنوان مذهب نیست. از وقتی که در ایران انقلابی شد و جنبش اسلامی بخاطر موقعیت دنیا ــ که من الان وارد بحثش نمیشوم ــ بخاطر اینکه در مقابل چپ بخواهند فضایی ایجاد کنند و سد و مانع ایجاد کنند بقدرت رسید، دیگر مشکل من و شما فقط مذهب بعنوان سنت، بعنوان اخلاقیات و بعنوان فرهنگ نیست. بلکه سی سال است که این مذهب در قدرت است، سی سال است که در ایران از طریق پاسدار توی رختخوابهای شما دخالت میکند. سی سال است که در ایران تمام قوانین ارتجاعي شده قانون آن مملکت. سی سال است که جنبش اسلامی و اسلام سیاسی در ایران دارد تعرض میکند. این جنبش نه فقط در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه از نظر من دو تا کاراکتر دارد. 
یکی «حجاب» است که با فرمان خمینی مبنی بر «یا روسری یا تو سری» حاکم شد. بنظر من  اين فرمان مانیفست جنبش اسلامی علیه زنان بود. ٨ مارس سی سال قبل نسل من آمد توی خیابان و اعلام کرد: «نه روسری نه تو سری» که فیلمش هم هست و خودش یک سند است. خیلی ها گفتند: «روسری زیاد مهم نیست»، خیلی ها گفتند که اتفاقا روسری باعث میشود که زنان خانواده های متدین بتوانند بیایند توی خیابان و فعالیت کنند. خیلی ها در مقابل حجاب حرف نزدند. یکی از مهمترین اتفاقات در تاریخ زنان زمانی افتاد که فرمان خمینی علیه زنان صادر شد آنهم نه فقط در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه. از نظر من حجاب الان با حجاب سنتی دویست سیصد سال قبل تفاوت زیادی دارد. الان در قرن ٢١ حجاب پرچم و نشانه جنبش اسلامی و اسلام سیاسی است. کسی که راجع به حجاب سکوت میکند، کسی که راجع به حجاب حرف نمیزند و کسی که میگوید حجاب زیاد مهم نیست به آنطرف صف تعلق دارد. همین امروز که ما در کشورهای اروپایی زندگی میکنیم اگر جنبش اسلامی بخواهد وارد شهر شما و هرجای اروپا شود اول با حجاب جلو میاید. اول سعی میکنند که سر زنان حجاب کنند. اول مبارزه میکنند که در مدارس حجاب سر کودکان کنند. یکی از کاراکترهای این جنبش «حجاب» است. وقتی سی سال قبل زنها عیله فرمان خمینی آمدند به خیابان خیلی ها این زنان را تنها گذاشتند. خیلی ها بنفع حجاب حرف زدند. و من از جنبشی طرفداری میکنم که آنطرف صف ایستاد و از زنها دفاع کرد و از نظر تئوریک هم جواب داد که این چه حکومتی است که سر کار آمد؟ اینها کی را دارند نمایندگی میکنند؟ در ایران حکومت اسلامی چرا؟ دو صف، دو جواب، دو پاسخ بود  که در ایران به مسائل زنان داده شد. یکعده گفتند که حکومت مستقل است و ضد امپریالیست است. علیه آمریکاست و میشود از آن دفاع کردند و سکوت کردند. یکعده هم گفتند که حکومت ضد انسانی و ضد زن هست، منتها آنهایی که گفتند ضد زن هست کم بودند. ولی من به آن صف تعلق دارم. ما گفتیم که باید رفت توی خیایان اعتراض کرد چونکه حجاب مهم است. 

بنظر من یکی دیگر از کاراکترهای جنبش اسلامی و اسلام سیاسی سنگسار است. که خیلی ها راجع به آن حرف نزده اند و هنوز هم حرف نمیزنند. خیلی ها فکر میکنند و میگویند که تعداد کمی سنگسار میشوند حالا چه اهمیتی دارد که راجع به آن حرف بزنیم.  خیلی ها میگویند که مشکلات زنان در ایران متعدد هست، حق طلاق ندارند و همه حقوق زنها از انها گرفته شده و تعداد محدودی هم سنگسار میشوند. از نظر من وقتی در جلوی چشم یک جامعه یک زن را بنابه اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج با بی حرمتی تمام بیاورند جلوی چشم همه و زنده زنده توی گور فرو کنند و با پرتاب سنگ این زن را زجر کش کنند این جامعه بیمار است. از نظر من اولین زن که در ایران سنگسار شد یک زخم عمیق بر پیکر جامعه بشری افتاد. یک زخم عمیق بر قلب همه انسانها افتاد. و این زخم و این درد التیام پیدا نکرده برای اینکه سنگسار همواره ادامه پیدا کرده است. از نظر من سنگسار یعنی اینکه تو بعنوان یک زن اگر جرئت کنی علیه این قوانین و این سنتها، و علیه این مقررات و ناموس پرستی ها کاری کنی ما این بلا را سر تو میاوریم. اعلام جنگ علیه زنان، علیه حرمت و روابط انسانی آنها سنگسار بود و خیلی ها در مقابلش سکوت کردند. من شخصا مفتخرم به اینکه ما جزو جریاناتی بودیم که گفتیم سنگسار مهم است و باید علیه اش مبارزه کرد و پرچم مبارزه علیه سنگسار را باید بلند کرد برای اینکه حجاب و سنگسار از نظر من علم و پرچم اسلام سیاسی است. اول با حجاب شروع میشود و با سنگسار میترسانند و بعد حق طلاق را از شما میگیرند. و بعد میگویند که اگر خواستی سفر بروی باید از شوهرت اجازه بگیری. و بعد بشما حق کار نمیدهند و بعد شما را توی قفس میکنند. حجاب سلول انفرادی زنان است و سنگسار هم مجازاتی است که اگر تحمل نکنید به این بلا  دچار میشوید.  جنبشی که من از آن حرف میزنم در ایران در مقابل این ایستاد. 
از نظر من در تاریخ صد سال گذشته در ایران  جنبش ناسیونالیستی، یا جنبش ملی اسلامی پاسخ مسئله زن را بنحو دیگری داده اند و منهم از طرف جنبشی حرف میزنم که پاسخ زن در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را اینطوری میدهد: «نه به حجاب"، «نه به آپارتاید جنسی»، «نه به سنگسار»، «نه به اسلام سیاسی و نه به دخالت مذهب در زندگی زنان». ما هم اسلام سیاسی را و هم همه مذاهب را نقد میکنیم. بنظر من در ایران اتفاق فوق العاده جالبی افتاده. از یکطرف حکومت اسلامی با ارتجاع کامل میزند و مرعوب میکند و جنبش های مختلف هم پاسخهای مختلفی میدهند. جنبش ملی اسلامی همان جنبشی که شیرین عبادی و یا کمپین یک میلیون امضا به آن تعلق دارد خیلی وقتها میگوید که این «بحث ها» سیاسی نیست. درحالی که  داریم راجع به سیاسی ترین بحث دنیا حرف میزنیم. در بیانیه شان هم نوشته اند: «اسلام منافاتی با حقوق زنان ندارد.» و کسانی که پسر عموهایشان در قدرت هستند همواره میخواهند این حکومت را نگه دارند و رفرم ایجاد کنند. همواره فکر میکنند که این حکومت اسلامی میتواند باشد و میشود تغییراتی در آن ایجاد کرد. و هیچ آنتی پاتی و هیچ آلرژی نسبت به دخالت مذهب در زندگی زنان از خودشان نشان نمیدهند. جنبش ناسیونالیستی هم اظهرمن الشمس است که نه در مورد مسئله زنان حرف میزند و نه آن را جدی میگیرد. 
من میخواهم بگویم که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، ارتجاع، سیاهی و عقب ماندگی، یک جنبش اعتراضی انسان دوستانه، یک جنبش اعتراضی سوسیالیستی و چپ را شاهد هستیم واین نقطه امید بزرگی است. خیلی جاهایی که من برای سخنرانی میروم، خیلی جاهایی که با نهادهای بین المللی نشست داریم میگویند که ایران یک نقطه امیدی هست در خاورمیانه. بنظر من در ایران دارد یک اتفاق بزرگ میافتد. خطاب من به جوانانی که این برنامه را نگاه میکنند و یا در این سالن نشسته اند اینست که بنظر من نسل جوان دختر و پسر در ایران،  زیر تمامی این مقررات زده اند. و این بزرگترین اتفاقی است که در تاریخ ایران دارد میافتد. نسل جوانی که رابطه جنسی باهم دارند و مقررات اسلامی را قبول ندارند. نسل جوانی که همان «با مسواک کتک زدن» و با «پر قو کتک زدن» را هم قبول ندارند  و زیر همه این مقررات زده اند.  من فکر میکنم که این بزرگترین اتفاقی است که در ایران افتاده، و فراخوانم به همگان اینست که این نسل را دریابید که دارد زیر قوانین اسلامی و زیر سنتهای اسلامی و زیر حکومت اسلامی میزند. ولی در عین حال میخواهم بگویم که در ایران در سطح تئوریک و نظری هم مباحثات زیادی اتفاق افتاد. آن موقعی که مسئله حجاب را مطرح کردند میبایستی گفت که جایگاه حجاب چیست و من به جنبشی تعلق دارم که اینرا گفت. حجاب پرچم اسلام سیاسی است و مهم است که حجاب سوزان راه بیاندازیم. اگر سنگسار کردند گفتیم که اینهم مهم است. اگر حکومت اسلامی سر کار آمد ما گفتیم که این اسلام سیاسی است. و اگر در غرب و اروپا دست و پایشان را باز کردند که قوانین شریعه را پیاده کنند، در مقابلشان یک سد و مانع ایجاد کردیم. ایران الان مرکز تحولات بزرگی است و ما داریم از ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که دارد در منطقه خاورمیانه نقش بازی میکند پرچم انسانیت و پرچم علیه جمهوری اسلامی، پرچم علیه دخالت در زندگی خودمان، پرچم علیه سنگسار، پرچم علیه اعدام و پرچم علیه بی حقوقی زن را بلند میکنیم. 
فراخوان من به همه جوانانی که دارند به این برنامه نگاه میکنند اینست که ما با شما هستیم و ما از شما دفاع میکنیم، و بویژه فراخوان من به همه زنان ایران اینست که اگر میخواهید آزاد زندگی کنید، اگر بخودتان احترام میگذارید، اگر قوانین اسلامی را قبول ندارید، اگر جمهوری اسلامی را قبول ندارید، اگر سنتهای اسلامی را قبول ندارید حق با شماست. در آلمان ٨ مارس امسال پلاکاردی پخش شده که بنظر من خیلی جالب است. یک زن را نشان میدهد که دارد به بچه اش غذا میدهد و پشتش هم یک مرد تصویر شده است، و این زن در ذهن به خودش میگوید که « او راست میگوید من یک کثافتم.»، بعد هم در بالای پلاکارد نوشته شده که: «وقتی به اینجا رسیدید بما مراجعه کنید.» یعنی وقتی به اینجا رسیدی آنوقت به مراکز مشاوره مراجعه کن. 
من میخواهم بگویم که اگر سعی میکنند بما بگویند که حجابتان را رعایت کنید. اگر به مغز ها و عواطفمان حجاب میکشند، اگر بما آزادی نمیدهند که در این دنیا زندگی کنیم و لذت ببریم، اگر بخاطر زن بودنمان ذره ذره مثل خوره توی زندگی و در روابط خانوادگی روحمان خورده میشود آنوقت اگر اعتراض کنیم حق با ماست. و من میخواهم بگویم که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مردان زیادی هستند که معترضند، مردان زیادی هستند که آزادیخواهند، ولی در این جوامع  مردسالاری هم یک حقیقتی هست و بخصوص اگر خود حکومت از مردسالاری دفاع کند. به این معنی میخواهم بگویم که اگر در ایران این مبارزه هست و اگر این مسائل از نظر فکری پاسخ گرفته اند بنابراین ما داریم یک افق را در خاورمیانه و در دنیا مطرح میکنیم. ما داریم تصویر را عوض میکنیم. اگر در کشورهای اروپایی اسم شما را مسلمان میگذارند و مسلمان میشناسند، اگر اسم مرا مسلمان میگذارند و میگویند فرهنگشان فرق میکند و میگویند به ملا میشود پول داد که برود با اینها روانشناسی کند، اگر میگویند که میشود مسجد ساخت تا اینها را اینتگره کند، آنوقت اگر صدهزار نفر در ٨ مارس بیایند بیرون و حجابشان را پرت کنند درواقع یک پاسخ کاملی به پست مدرنیستهای کشورهای غربی داده شده. یک پاسخ کامل به دولتهای غربی است و یک پاسخ کامل به کسانی هست که در پیشانی من و شما مهر مسلمان میزنند و ما را میفروشند به سازمانهای اسلامی. اگر امیدی هست فقط به این جنبش است که در ایران است. 
ادعانامه من و ما علیه دولتهای غربی، علیه اسلام سیاسی و علیه مذهب است و فراخوان ما به جنبشی است که در ایران قوی هست. جنبشی که پاسخ نظری به این مسائلش را از نظر من منصور حکمت داده است.  فراخوان من به جوانان اینست که منصور حکمت را در دست بگیرید، پاسخهایش را به مسائل جامعه ایران دردست بگیرید و حرکت کنید. ما میتوانیم حرکت و تغییر ایجاد کنیم. من میخواهم به زنانی که در ایران در زندانهای جمهوری اسلامی در خطر سنگسار هستند، و به مردانی که تحت خطر اعدام هستند و به زنانی که در خانه هایشان تحت ستم هستند، به زنانی که راه دیگری ندارند و به فکر خودکشی هستند و به همه زنان و مردان آزادیخواه در ایران بگویم که در ایران یک سیاهی کامل حکومت میکند ولی روشنایی زیادی هم وجود دارد و این روشنایی جنبش شماهاست که به جمهوری اسلامی «نه» گفته اید، جنبش کسانی است که به آپارتاید جنسی «نه» گفته اند و آپارتاید را بهم زده اند. ما با شما هستیم. از شهر یوتوبوری در سوئد به همه کسانی که ٨ مارس را در ایران گرامی میدارند درود میفرستم و در عین حال میگویم که ما زنده ایم، ما مبارزه میکنیم، ما میخواهیم یک زندگی انسانی داشته باشیم، ما زنان، ما مردان، ما آزادیخواهان. *
تیتر این سخنرانی از انترناسیونال است
این متن را ناصر احمدی پیاده و تایپ کرده است
